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  چكيده

ار است در مورد تكرار جرم نيز همين حالت است و تكرار جرم ارتكاب جرايم متعدد نشانه ناسازگاري و حالت خطرناك بزهك
بعد از اجراي قطعي مجازات نشانه حالت خطرناك مجرم و عدم موفقيت بزهكار در تطابق خود با جامعه بعد از اجراي جرم 

ه فري است كيكي از اصولي كه در قوانين جزايي از جايگاه والايي برخوردار است، اصل عدالت كيفري و تشديد كي .است
احكام بسياري از آن استخراج مي شود و اصول و قواعد جزايي بيشماري با اين اصل در ارتباطي تنگاتنگ قرار دارند. 
همچنين بيان كرده اند كه تشديد مجازات بجا، يكي از مصاديق اجراي عدالت كيفري است.علل تشديد مجازات در نظام 

است؛ زيرا تعيين مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعايت اصول انساني و  كيفري اسلام از اهميت ويژه اي برخوردار
اسلامي، مثل اصل عدالت كيفري و تناسب بين جرم و مجازات مي شود و اين امر سلامت رواني جامعه را بيشتر تامين مي 

ايي در تامين اهداف مجازات مي كند. يكي از علل عام تشديد مجازات (تكرار جرم) مي باشد؛ كه به نوبه خود تاثير بسز
گذارد و شخص بزه كار را از انجام مجدّد جرم باز مي دارد. در اين بحث، تشديد كيفر به عنوان راهكارهاي حقوق جزايي در 

د، شبرابر تكرار جرم مورد بررسي قرار مي گيرد؛ زيرا در صورت اشتباه، اگر ميزان مجازات بزه كار كمتر از ميزان جرم او با
  رود. ل عدالت كيفري زير سوال مياص
  

 نوع مجازات، تكرار جرم، نوع كيفر، قوه قضائيه كلمات كليدي:
  مقدمه -١ 

عدالت و انصاف حكم مي كند كسي كه يك بار مرتكب جرم شده و آن كسي كه چندين بار نظم اجتماعي را آشفته ساخته است يكسان 
الت خطرناك بزهكار است در مورد تكرار جرم نيز همين حالت است و تكرار جرم بعد از اجراي نباشد. ارتكاب جرايم متعدد نشانه ناسازگاري و ح

قطعي مجازات نشانه حالت خطرناك مجرم و عدم موفقيت بزهكار در تطابق خود با جامعه بعد از اجراي جرم است و اينكه به چه دليل وي 
ز سر بگيرد كه اين خود علل زيادي مي تواند داشته باشد از جمله اينكه در تعدد جرم نتوانسته خود را با جامعه وفق دهد و زندگي عادي وي را ا

شخص مي گويد چون من يك سرقت انجام دادم و دستگير نشدم عزم را براي انجام جرم هاي بعدي جزم تر مي كند و در تكرار جرم اگر شخص 
يرا اين شغل وي هست و اگر مبتدي باشد و براي اولين بار مرتكب چنين سارق حرفه اي باشد هيچ گاه از كار خويش دست بر نخواهد داشت ز

جرمي شده باشد چون مي گويد ديد جامعه نسبت به من عوض شده و متفاوت شده خيلي برايش سخت است كه بتواند خود را در اين جامعه 
  .شود ياجتماع دوباره و كند زندگي كنند مي خطاب را او وي به زدن چسب بر اي كه همه با 

مبحث حقوق كيفري عمومي از سه موضوع جرم، مسئوليت كيفري و مجازات بحث مي شود، موضوعاتي كه درواقع عناوين يك دادرسي  در
نقض مقررات قانوني و به عبارتي برهم زدن نظم  مجازات را مي توان بازتاب يا واكنش اجتماعي عمل مجرمانه در. جزايي را تشكيل مي دهند

قبيل ارعاب ( اعم از فرد  عكس العملي كه جرم شناسان و جامعه شناسان و متخصصين حقوق كيفري براي آن اهداف مختلفي از عمومي دانست،
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اك سازي و پرباي او، اصلاح و تربيت مجرم، به، فرونشاندن احساسات كينه توزانه زيان ديده ازجرم يا اقيي، انتقام جومجرم يا سايرافراد جامعه)
مجازاتهاي اقدامات بعدي او ( مقابل خطرات ناشي از عمل مجرم يا جلوگيري از خطرات احتمالي ناشي از رنهايت دفاع احتمالي درسازي جامعه و د

 د.بازدارنده) قائل گرديده ان
بول مجازاتي كه به اين ترتيب مورد توجه و ق. شايد بتوان گفت بهترين ثمره مجازات و مهمترين هدف آن اجراي عدالت اجتماعي است

ادوار مختلف چه ازنظر طبع و نوع، چه ازنظر نحوه ي  جوامع بشري و دست اندركاران اجراي عدالت اجتماعي قرارگرفته است، درطول زمان و در
هايي شده است. مهمترين اين تحولات عبارت است از تبديل تدريجي پاره اي  ضعف آن دست خوش تحول و دگرگوني شدت و نظر اجرا و چه از

ن يزاتهاي بدني به مجازاتهاي سلب آزادي و تبديل اين مجازاتها به مجازاتهايي مالي و بالاخره بروز تفكر جديد اصلاح و تربيت مجرم و جانشاز مجا
  .اتخاذ تدابير تأميني و توجه به پيشگيري ازوقوع جرم به جاي مجازات ن تعليم و تربيت ودكر

تأميني و تربيتي و اتخاذسياست جزايي موثر دراين راه ازديرباز مورد توجه رهبران مذهبي،  مبارزه با جرم ازطريق اعمال مجازات و اقدامات
كه قسمت مهمي از مقررات و قوانين و حتي عرف  قانونگذاران و مصلحين اجتماعي بوده و هنوزهم اهميت خود را ازدست نداده است، به طوري

با اين معضل اجتماعي پيشنهاد و تصويب مي  هر روز راه وروش تازه اي براي برخورد بهتر و عادت بشري تحت تأثير اين مبارزه قرارگرفته است و
توسط يك فرد حساسيت  تحول مصون نمانده و ارتكاب جرائم متعدد و گردد. توجه به تعدد جرم و مجازات آن نيز در روند اين مبارزه از تغيير

زمان مقررات خاص و جديدي وضع و به اجرا گذارده مي شود. اصولاً منطق و عدالت چنين  هر مردم و مقامات قضائي و قانونگذاري را برانگيخته و
رده ااقتضاء مي كند كه با كسي كه يك بار مرتكب جرمي گرديده و با آن كسي كه به كرّات مقررات اجتماعي را ناديده گرفته و آنها را زيرپا گذ

نهادهاي حقوقي برخاسته از اصل فردي كردن مجازات است و  عده ي تعدد جرم يكي ازاين رو مي توان گفت كه قا يكسان برخورد نشود و از
 ، مجازات بيشتر و سنگيناب قبلي جرم ديگري را داشته باشدآن اين است كه درمورد فردي كه مرتكب جرمي مي شود، اگرسابقه ارتك مراد از

ه ارتكاب جرم ديگري را نداشته باشد. بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه تري اعمال گردد تا نسبت به كسي كه جرمي را مرتكب شده ولي سابق
، تباهي اخلاقي يا خطرناكي مجرم مجرميت، سوء نيتفلسفه بكارگيري اين نهاد حقوقي متناسب كردن و متعادل كردن ميزان مجازات با درجه 

ت موجبات تشديد مجازات اس مي توان گفت كه قاعده تعدد جرم از، و بدين سبب با رعايت تعداد جرائم ارتكابي اواست به وسيله تشديد مجازات 
علل مشدده مجازات دانستند و به آن جهت كه رعايت آن براي دادگاهها الزامي است و قاضي درقبول يا  اين روست كه حقوقدانان آن را از و از

مي نمايند. به خلاف صدور حكم به حداكثر مجازات قانوني  جهات قانوني تشديد مجازات محسوب را از عدم قبول آن چندان اختياري ندارد، آن
هم گرچه به يك تعبير از موارد تشديد مجازات به اعتبار كيفيت ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب آن است،  جرم، كه آن پيش بيني شده براي هر

  .يندجهات قضايي تشديد مجازات محسوب مي نما تعيين آن مختار است آن را از لكن چون قاضي در
  
  بيان مسئله -٢

يكي از اصولي كه . جا قانون وجود دارد جرم نيز هست. زيرا ساده ترين تعريف جرم عبارت است از شيوه  رفتاري كه قانون را نقض كندهر
صول شود و ادر قوانين جزايي از جايگاه والايي برخوردار است، اصل عدالت كيفري و تشديد كيفري است كه احكام بسياري از آن استخراج مي 

 و قواعد جزايي بيشماري با اين اصل در ارتباطي تنگاتنگ قرار دارند. همچنين بيان كرده اند كه تشديد مجازات بجا، يكي از مصاديق اجراي
  عدالت كيفري است.

جام شده سبب رعايت علل تشديد مجازات در نظام كيفري اسلام از اهميت ويژه اي برخوردار است؛ زيرا تعيين مجازات متناسب با بزه ان
اصول انساني و اسلامي، مثل اصل عدالت كيفري و تناسب بين جرم و مجازات مي شود و اين امر سلامت رواني جامعه را بيشتر تامين مي كند. 

ز كار را ابزه اهداف مجازات مي گذارد و شخصين أميكي از علل عام تشديد مجازات (تكرار جرم) مي باشد؛ كه به نوبه خود تاثير بسزايي در ت
را زي انجام مجدّد جرم باز مي دارد. در اين بحث، تشديد كيفر به عنوان راهكارهاي حقوق جزايي در برابر تكرار جرم مورد بررسي قرار مي گيرد؛

 كار كمتر از ميزان جرم او باشد، اصل عدالت كيفري زير سوال مي رود. رت اشتباه، اگر ميزان مجازات بزهدر صو
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يم متعدد نشانه ناسازگاري و حالت خطرناك بزهكار است در مورد تكرار جرم نيز همين حالت است و تكرار جرم بعد از اجراي ارتكاب جرا
. مجرمي كه پس از اجراي قطعي مجازات نشانه حالت خطرناك مجرم و عدم موفقيت بزهكار در تطابق خود با جامعه بعد از اجراي جرم است

عدي مرتكب شده است داراي حالت خطرناك بوده و سياست كيفري ي شود و همچنين فردي كه جرايم متمجازات، مرتكب جرم ديگري م
) قانون مجازات اسلامي، مجازات مكرر جرايم تعزيري و بازدارنده را مجازات اشد قرار ٤٨) الي (٤٦مجزايي را مي طلبد. قانونگذار ايران در مواد (

ار در اجراي قسمت اخير ذقانونگي شده است به جمع مجازات ها و تشديد مجازات متوسل شده است. كه مرتكب جرايم متعدد داده و براي كسي
مجازات تعزيري تكراركنندگان جرم را تشديد كند. تشخيص لزوم تشديد مجازات با » در صورت لزوم«به دادگاه اختيار داده است تا  ٤٨ماده 

ن حيث بايد مستدل باشد. ولي ابهام مهمي كه در رفع آن كوشش بسيار شده و تاكنون نتيجه دادگاه است و به نظر مي رسد كه راي دادگاه از اي
  رضايت بخشي عايد نگرديده نحوه تشديد مجازات و يافتن حدودي براي آن است كه همچنان مايه سردرگمي قضات و اختلاف راي محاكم است.

  
  اهميت و ضرورت پژوهش -٣

مجازات تعزيري تكرار  )درصورت لزوم(قانون مجازات اسلامي به دادگاه اختيار داده است تا  ٤٨ده قانونگذار در اجراي قسمت اخير ما
 كنندگان جرم را تشديد كند. تشخيص لزوم تشديد مجازات با دادگاه است و به نظر مي رسد كه راي دادگاه از اين حيث بايد مستدل باشد. ولي

رضايت بخشي عايد نگرديده نحوه تشديد مجازات و يافتن حدود براي ان است.  كنون نتيجهتاه در رفع آن بسيار كوشش شده و ابهام مهمي ك
  كه همچنان مايه سردرگمي قضات و اختلاف راي محاكم است.

كه اين مهم در امر معين  .مانند قوانين پيش از انقلاب به درجه بندي كردن مجازات ها پرداخته است ١٣٩٢در قانون مجازات اسلامي 
رغم مغفول مانده علي ١٣٩٢تن اعطاي تخفيف يا اعمال تشديد در ميزان مجازات جرايم ارتكابي نقش مهمي داشته است. اما آنچه در قانون ساخ

شناسايي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي، سكوت در مورد اعمال مقررات تخفيف و تشديد در جرايم ارتكابي توسط اشخاص حقوقي است كه 
ها در تعدد جرايم تعزيري درجه صلاح قرار گيرد، همچنين قانون جديد مجازات اسلامي با از ميان بردن قاعده جمع مجازاتشايسته است مورد ا

اگر مجازات اشد به يكي از علل «......رنگ نموده است و آن اينكه: يك تا هشت و تعيين مجازات اشد، با عبارتي اعمال تخفيف در تعدد جرم را كم
عملاً يعني مقررات تخفيف را در تعدد جرم كان لم يكن » ابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدي اجراء مي گرددقانوني تقليل ي
  پنداشته است.

  
  اهداف تحقيق -٤
  اهداف كلي ٤-١

  بررسي تشديد كيفر به عنوان راهكارهاي حقوق جزايي در برابر تكرار جرم 
  اهداف جزئي ٤-٢

  انواع جرم و ميزان شيوع تكرار جرم در قوّه قضائيه ايران.بررسي تكرار . ١
  بررسي نوع كيفر و نوع مجازات مورد نظر در تكرار جرم در قوّه قضائيه ايران.. ٢
  بررسي تاثير عدل و انصاف در نوع مجازات و تشديد كيفر در تكرار جرم در قوّه قضائيه ايران.. ٣
  يكديگر در تشديد كيفر در قوّه قضائيه ايران.بررسي ارتباط بين جرم اول و دوم با . ٤
  بررسي ارتباط بين حكم تعزيري و تشديد مجازات در قوّه قضائيه ايران.. ٥
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  تحقيق فرضيات -٥
  احتمالاً تكرار انواع جرم و ميزان شيوع تكرار جرم در قوّه قضائيه ايران در تشديد كيفر مؤثر مي باشد.. ١
  و نوع مجازات مورد نظر در تكرار جرم در قوهّ قضائيه ايران مؤثر مي باشد. به نظر مي رسد نوع كيفر. ٢
  شايد عدل و انصاف در نوع مجازات و تشديد كيفر در تكرار جرم در قوّه قضائيه ايران مؤثر باشد.. ٣
  د دارد.احتمالاً بين جرم اول و دوم با يكديگر در تشديد كيفر در قوّه قضائيه ايران ارتباط معنادار وجو. ٤
  احتمالاً ارتباط بين حكم تعزيري و تشديد مجازات در قوّه قضائيه ايران ارتباط معنادار وجود دارد.. ٥

  
  مباني نظري -٦
  بررسي مفهوم تشديد مجازات و اينكه آيا قاعده تشديد مجازات است يا منع تشديد مجازات؟ ٦-١
 تشديد مفهوم ١-١-٦

 نحوي به است؛ نيفتاده دور اش لغوي معني از آن معني اصطلاحي  است كردن تر سخت و بدتر و بخشيدن شدت معني به لغت در تشديد
ند. ك پيدا مختلفي مصاديق تواند مي اين تشديد .است بدوي مرحله به نسبت تجديدنظر مرحله در متهم وضعيت بدتر كردن آن از منظور كه

 و تبديل حالت از كردن آن خارج يا باشد وي حال به نامناسب متهم، وضعيت به توجه با كه ديگر به نوعي آن تبديل نيز و مجازات ميزان افزايش
تبديل  حبس به را آن دوباره تجديدنظر دادگاه و كرده محكوم نقدي جزاي به جاي حبس به را متهم دادگاه مثال؛ براي( سابق حالت به آن اعاده
 .است تشديد مصاديق از )كند

 جنحه مجازات تغيير معنا، اين در  .شود مي تلقي تشديد بدتر نمايد، بدوي ي مرحله به نسبت را متهم يتوضع كه اقدامي هر كلي طور به
 به جرايم تقسيم حاضر حال در( تشديد باشد مصاديق از توانست مي ساده، حبس جاي به شاقه اعمال با حبس تعيين مجازات يا جنايي به اي

  )ندارد وجود خلاف و جنحه جنايت،
  

  يفيات مشددهك ٢-١-٦
واقع مجرم عنصر مادي جرم  يابد. درشرايط و اوضاع احوالي است كه اگر عمل مجرمانه توام با آن گردد مجازات فرد تشديد مي عبارت از

اين نوع كيفيت مشدده ناظر به نحوه تحقق عنصر مادي فعل مجرمانه و رفتار  سازد. وتر ميرا به نحوي مرتكب مي شودكه جرم را خطرناك
  . فيزيكي مرتكب جرم است

  
  كيفيات مشدده به عام و خاص تقسيم مي شود. ٣-١-٦

كيفيات مشدده خاص مواردي است كه مختص به جرايم خاصي است اما كيفيات مشدده عام به جرم خاصي تعلق ندارد بلكه عموم جرايم 
  را شامل مي شود اين اوصاف عبارتند از تعدد و تكرار جرم.

كه مجازات جرم ارتكابي اوليه را تحمل نموده تنبيه نشده و مجددا اقدام به تكرار همان جرم نمايد و يا اينكه آنوجود ممكن است فردي با 
به دفعات مرتكب جرمي شود در اين مورد نيز قانونگذار براي مرتكب جرم به علت تكرار مجدد جرم مسئوليت كيفري شديدتري را قائل است و 

  يش بيني مي كند.مجازاتهاي سنگين تري را پ
  

  مبناي تشديد مجازات ٤-١-٦
د: جامعه در كنتشديد مجازات تكراركنندگان جرم، بر پايه عدالت استوار نيست بلكه بر فايده و نفع اجتماعي متكي است. وي تصريح مي

 كند. تكرار جرم، وصف رفتارهايد ميكند كه خطر بيشتري او را تهديپردازد، چون احساس ميبرابر تكراركنندگان جرم، سرسختانه به دفاع مي
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الاجرا از يكي از محاكم كيفري، محكوميت كيفري يافته و بعدا مرتكب جرم ديگري شده است. مجرمانه كسي است كه به موجب حكم قطعي لازم
  داند. يم» كه شرط مهم تحقق تكرار جرم است«وي يكي از جهات تمايز تعدد و تكرار جرم را وجود سابقه محكوميت كيفري 

  
  مجازات  ديفلسفه تشد ٥-١-٦

باشد كه  يجامعه مضر و خطرناك م يبرا يبه قدر ياجتماع يمجرمانه به عنوان ناهنجار دهيپد يجامعه : گاه براي جرم خطر شدت – ١
ات ها ، مجاز ديتشد مهيضم ياز جهات مهم برا يكي گريد ريمجازات را وضع نموده است . به تعب ديمبارزه با مرتكب مقررات تشد يقانونگذار برا
جامعه مضر خواهند بود  يبرا اريجرائم از نظر اثر ، بس نگونهي، محاربه ، افساد و . . . ا يدر جامعه است مانند جرم ترور ، جاسوس ماثر سوء جر

  را به همراه دارند . يآثار نيچن يمسلحانه و راهزن يهمچنانكه سرقت ها
ل مث دينما ديشود كه قانونگذار مجازات را تشد يعمل در نزد عموم باعث م يو قبح و زشت يتنفر عمومجامعه :  دشدي انزجار و تنفر – ٢

  و . . .  بيبه مقدسات ، ارتكاب جرم در اماكن مقدس ، تجاوز به عنف ، هتك حرمت ، افتراء ، نشر اكاذ نيتوه
، يو مجازات سابق و يفريرغم برخورد قبل ك يكند كه عليمبرخورد  نياز موارد، قانونگذار با مجرم برخي در: مرتكب تنبه عدم – ٣

 ريمجازات مرتكب نموده است عدم تأث ديمرتكب متنبه نشده و دوباره دست به ارتكاب جرم زده است، در واقع آنچه كه مقنن را وادار به تشد
  شود. يم دهياست كه اصطلاحاً تكرار جرم نام بقمجازات سا

وجدان و ملاحظه  ي، ندايرا مرتكب شد، فشار افكار عموم ياز موارد، شخص بعد از آنكه جرم يجرم: در بعضم يرياصلاح ناپذ هروحي – ٤
 ايو مصداق  ستين شتنيخود قادر به اصلاح خو ،يياز ارتكاب مجدد نشده و قبل از دخالت دستگاه قضا يو يآثار سوء جرم ، موجب خوددار

  شود. يم دهيشود كه اصطلاحاً تعدد جرم نام يتكب مرا مر يفرياز اعمال ممنوعه ك يگريد قيمصاد
  باشد.  يمجازات م ديتشد نهياز صور چهارگانه فوق زم كي هر
  

  مجازات  ديتشد عوامل ٦-١-٦
كه  مشدده مجازات تفاوت است اتيفيمخففه مجازات و ك اتيفيك نينكته لازم است كه ب نيمجازات ، توجه به ا ديعوامل تشد انياز ب قبل

  ن به چند مورد اشاره كرد: توا يم
دده به مش اتيفيكه ك يواگذار شده است در حال ي، به قاضينوع خاص نييآن بدون تع يمخففه توسط مقنن اعلام شده و اجرا اتيفكي -١

حال  تيعاو ر يبر اساس دفاع از حقوق فرد نكهيمخففه به لحاظ ا اتيفيك ياجرا گريد ريشده است. به تعب انيتوسط مقنن وضع و ب يطور مورد
  مشدده است. اتيفيك يگسترده تر از اجرا ييدر فضا شدبا يمتهم م
وده توان از محد يمسلم حقوق جزا م يمقنن ندارد ، بلكه امروزه بر اساس باورها حيبه تصر يازياست و ن ياريمخففه اخت اتيفكي اِعمال. ٢

 رجهات مشدده د يمجازات مد نظر قرار داد ، ول فيگذار در تخف ريق.م.ا را تأث ٢٢ماده  قيپا فراتر نهاده ، جهات مرتبط با مصاد زيمقنن ن انيب
  .ستين گريبه جهات د يقانونگذار اكتفا نمود و قابل تسر انيبه ب ديمقنن دارد و با انيبه ب ازيهر مورد ن

  شوند:  يم ميبه دو دسته تقس يمجازات از نظر طبقه بند ديتشد عوامل
   اختصاصي عوامل – ٢       يوامل عمومع – ١:      يو خصوص يعموم تياول : از نظر وضع دسته
   شخصي عوامل – ٢          ينعي عوامل – ١مجرم :             ايجرم  تيدوم : از نظر وضع دسته
  مجازات  ديتشد ي) عوامل عموم الف

  دسته از عوامل در قانون جزا عبارتند از تعدد جرم و تكرار جرم  نيا
  تعدد جرم
   يو تعدد ماد ي: تعدد معنوق.م.ا بر دو نوع است ٤٦حكم ماده جرم به  تعدد
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   معنوي . تعدد١
 .وحدت معنون و تعدد عنوان گريد ريمتعدد باشد ، به تعب نيعناو يق.م.ا تعدد جرم عبارتست از ارتكاب جرم واحد كه دارا ٤٦ماده  مطابق

نامحرم، لكن از نظر عنوان،  دنيبوس يعني، معنون واحد است  يبوسد ، از نظر عمل خارجرا ب يدر ملأ عام به عنف زن نامحرم يمثل آنكه كس
بانوان است (چون به عنف  ياست) هم مزاحمت برا يهم لمس بدن نامحرم است هم تظاهر به فعل حرام است (چون در انظار عموم مزبورعمل 

) در قانون جزا فراوان است . معمولاً در ي(تعدد اعتبار يتعدد معنو قيمصاد عنوان متعدد است. نجايشود در ا ياست)، همانگونه كه ملاحظه م
 يداقعفت، مص يارتكاب فعل حرام و تظاهر به عمل مناف يعنيباشد ، مثلاً در مثال فوق  يمجازات م نييتع اريعنوان ، مع نيموارد مهمتر نگونهيا

عمل ،  فريعلاوه بر ك دينما يو معابر، تظاهر به عمل حرام يو اماكن عموم يار عمومهركس علناً در انظ ":  ديگو يق.م.ا است كه م ٦٣٨از ماده 
: ديگو يق.م.ا كه م ٦٣٧عفت بودن ، مطابق ماده  ي. همچنانكه به خاطر مناف "گردد يضربه شلاق محكوم م ٧٤تا  ايبه حبس از ده روز تا دو ماه 

،  ندومضاجعه ش اي ليتقب لياز زنا از قب ريعفت غ يعمل مناف ايرتكب روابط نامشروع نباشد م تيآن ها علقه زوج نيكه ب يهرگاه زن و مرد "
 يريگيموضوع قابل پ نيا "خواهد شد  ريبه شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعز

 ايمعابر متعرض  اي يهركس در اماكن عموم":  ديگو يكه م ٦١٩باشد به حكم ماده  يبانوان م يعمل مزبور مزاحمت برا نكهي، و از جهت ااست
ضربه شلاق  ٧٤، به حبس از دو تا شش ماه و تا  دينما نيبه آنان توه تيثيبا الفاظ و حركات مخالف شئون و ح ايزنان بشود  ايمزاحم اطفال 

ضربه شلاق  ٦٠شهوت ببوسد تا  يرا از رو يگريد يهرگاه كس ديگو يه مق.م.ا ك ١٢٤مطابق ماده  دنيو از جهت بوس "محكوم خواهد شد. 
  است . يريگيمسأله قابل پ "شود  يم ريتعز

بانوان است  يعنوان كه همان مزاحمت برا نيدتريگفته شد ، در مثال فوق مجازات شد ي: با توجه به آنچه كه در بحث تعدد معنو ١ تذكر
مجازات  يعنوان، ول نيدتريمجازات است منتها مجازات شد كيمرتكب منظور خواهد شد، در واقع  يق ) براضربه شلا ٧٤ماه حبس و تا  ٦تا  ٢( 

  . افتينخواهد  شيفزامزبور ا
 ٧٠٨باشد ، مثلاً در ماده  يآمده است كه قابل توجه م يدر قانون مجازات اسلام زين يگريد قيكه ذكر شد مصاد ياز مصداق ري: غ ٢ تذكر

تا دوازده  ونيلياز سه م ايبه شش ماه تا دو سال حبس و  ديقمار به آنجا دعوت نما يمردم را برا ايكند  ري: هركس قمارخانه دا ديگو يق.م.ا م
 ،كردن قمارخانه ريباشد ، اول : دا يقابل اندراج م يمتعدد نيجرم در عناو نيا داستيشود. همانگونه كه پ يمحكوم م ينقد يجزا الير ونيليم

، يمجازات كلاهبردار ديتشد ٢، چهارم : كسب نامشروع و ممنوع كه در ماده  يقمار ، سوم : تخلف از مقررات نظام صنف يمردم برا دوم : دعوت
 شتريب يكي زيكه از نظر خارج و عمل ن يگريموارد د ايماده  نيباشد ، در هر حال مفاد ا يمجازات م يمال از راه نامشروع ، خود دارا ليتحص

  خواهد بود . يموارد جار نگونهيكه ذكر شد در ا ياست و همان قاعده ا قيقابل تطب يبر موارد متعدد ييجزا نيز نظر عناو، اباشد ينم
؟  ريخ ايكرد  يدگيموارد رس ريتوان نسبت به سا يم اي، هرگاه مرتكب از عنوان اشد ، برائت حاصل كند آ ي: در موارد تعدد معنو٣ تذكر
از لوازم آن  ايباشد  گريد يمقدمه برخ ي، برخي: هرگاه جرائم ارتكاب ديگو ي) م ١٤/٤/٦٧(  ٩٢٨/٧شماره  هينظر يط هييقوه قضا ياداره حقوق

همانگونه كه ملاحظه "او را مجازات نمود  نيعناو ريتوان بابت سا يآن اشد است و با برائت از آن نم يشود كه جزا يداده م ي، مجازات جرماشدب
لكن  ستين شيب يكيجرم  نيا يهرچند عنصر ماد رايندارد ز يتناسب چندان يحقوق يو باورها يشرع نيبا مواز يحقوق اداره انيب نيشود ا يم
عنصر  نكهيبا عنصر تظاهر به حرام ندارد كما ا يباشد ، عنصر زور و اكراه و عنف ، ارتباط يمختلف م يدر بخش ها هيمزبور قابل تجز يماد نصرع

 يقوق( نظرات اداره ح ستين حيصح ياداره حقوق دگاهيد نيرسد ا يگفت به نظر م ديندارد ، لذا با دنيبوس يعنصر ماد با يتظاهر ، ارتباط يماد
  است ). يارشاد

  
   مادي . تعدد٢

 اول : جرائم متعدد حالت: متصور است ريصور ز يحالت نيمتعددند ، در چن زين يكيزيو ف ياز نظر وجود ماد يجرائم متعدد ارتكاب يگاه
 يحالت دادگاه م نيشود . در ا يدر نظر گرفته م ديقواعد تشد تيمجازات با رعا كيموارد  نگونهيمتحد العنوان : مانند چند فقره سرقت كه در ا

باشند و ر از دو نف شيب نيسارق ه، مثلاً قانونگذار در رابطه با سرقت در شب ك دياقدام به صدور حكم نما ياز حداكثر مجازات قانون شيتواند به ب
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سال مستحق  ١٥تا  ٥ق.م.ا مرتكبان را به حبس از  ٦٥٤نفر از آن ها مسلح باشند و عنوان محارب به آنان صدق نكند ، مطابق ماده  كيلااقل 
ته و قرار گرف يمورد بررس ندهپرو كيمرتكب شده باشند و همه آن ها در  يجرم را در موارد متعدد نيدانسته است ، قهراً هرگاه مرتكبان ، ا

تواند باشد ،  يم يزانيچه م شتريآن مقدار ب نكهيهرچند در ا ديسال حبس نما ١٥از  شيتواند حكم به ب يبه صدور حكم شود ، دادگاه م يمنته
صف ناز  شيتا ب  ديدر تشد شيافزا داررسد حقوقدانان مق ياز حداكثر ) حكم صادر كند ؟ به نظر م شتريسال حبس ( ب١٠تواند به  يمثلاً م ايآ

  ذكر نشده است .  ديتشد يبرا ياريسال ، هرچند در قانون مع ٢٢تا حدود  يعنيحداكثر است 
مجازات  كيهر جرم  يموارد برا نگونهيدر امانت ، كه در ا انتي، خ يدوم : جرائم متعدد مختلف العنوان : مانند سرقت ، كلاهبردار حالت

مجازات ها قابل اجرا باشد پس در مانند مثال  هيكند كه كل يم اقتضا يانون مجازات اسلامق يشود و از نظر اجرا مقررات كل يدر نظر گرفته م
سال حبس حكم خواهد  كيدر امانت به  انتيجرم خ يسال حبس و برا ٥مثلاً  يجرم كلاهبردار يسال حبس ، برا ٢جرم سرقت مثلاً  يفوق برا

مجازات اجرا نشود مثل  يلياز جرائم به هر دل يكياست كه چنانچه نسبت به  يعيمجازات ها قابل اجراست . طب نيالقاعده همه ا يشد و عل
: در مورد  ديگو يق.م.ا م ٤٧اجرا خواهند داشت ، چنانكه مقنن در ماده  تيها قابل تيمحكوم ري، عفو و . . . سا فياعمال تخف ، يگذشت شاك

 ي. گرچه در قانون گذشته مجازات عموم"شود  نييز جرائم مجازات جداگانه تعا كيهر  يبرا ديمختلف باشند با يتعدد جرم هرگاه جرائم ارتكاب
  .  ديگرد ياعمال م يمثلاً در مثال فوق تنها مجازات كلاهبردار ديگرد يمجازات ها اجرا م نيدتريموارد تنها شد نگونهي) در ا ١٣٠٤( مصوب 

 يا بو ب لياتومب يمطمئنه و با نقص فن ريبا سرعت غ نامهيبدون گواهكه  يعنوان خاص باشد : مثلاً كس يسوم : مجموع جرائم دارا حالت
جرائم تحت  نيباشند لكن مجموعه ا يمتعددند و هركدام جرم مستقل م يشود ، هرچند جرائم از نظر ماد يم يرعمديمرتكب قتل غ ياطياحت

 تسين شيب يكيكه  يموارد همان مجازات مقرر قانون نگونهيمقررات در قانون مطرح شده است ، در ا تياز عدم رعا يناش يعمد ريعنوان قتل غ
 ٧١٨را در آن لحاظ نموده است. مثلاً در ماده  ديتشد تيفيمجازات خواهد بود و قانونگذار خود ك كي، قهراً مجازات مزبور  دياعمال خواهد گرد
 يعمد ريق.م.ا مجازات قتل غ ٧١٤ه عنوان مثال در ماده شده است ، ب نييتع ياز نصف حداكثر مجازات قانون شيمذكور ، ب مق.م.ا مجازات جر

نداشته باشد و  زين نامهيمزبور ، گواه ياطياحت يباشد ، حال اگر راننده علاوه بر ب يسال حبس م ٣ماه تا  ٦ يدر رانندگ ياطياحت ياز ب يناش
سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد  از دو شيق.م.ا به ب ٧١٨داشته باشد مطابق ماده  زيممنوع ن سرعتمجاز و  ريورود غ

موارد الزام دادگاه به  نگونهيدر ا ديسال محكوم خواهد شد . قهراً فلسفه تشد ٣تا  شتريب ايروز  كيسال و  ٢مورد متهم به  نيشد ، پس در ا
موارد دادگاه علاوه بر مجازات  نگونهي. به هر حال در ا باشد يم زانيم نيحداكثر و عدم جواز صدور حكم به كمتر از ا سوماز دو  شيصدور حكم ب

  محروم كند .  يموتور هيبا وسائل نقل يسال از حق رانندگ ٥تا  ١تواند مرتكب را به مدت  يمزبور م
 يه براك ياردمو هيگفت در كل ديباشد با يم ليآن تبد يها يژگيكه از و يريتعز يدر رابطه با مجازات ها ي: با توجه به قواعد كل ١ تذكر

و  است يقاض اريدر اخت زين مهيبلامانع است و مقدار جر مهيآن به جر ليمصالح ، تبد تيشود با رعا يدر نظر گرفته م يريافراد مجازات تعز
  شود .  نييتع مهيروز حبس ده هزار تومان جر كيندارد كه در قبال هر  يضرورت

 ياست كه هر جرم به طور كامل واقع شده باشد پس اگر بعض يجرم مربوط به موارد : با توجه به آنچه كه گفته شد موضوع تعدد ٢ تذكر
 بالا يخانه ا واريكه از د يشود مثلاً كس يكه مقصود بالذات نباشند ، جرم مستقل محسوب نم ياز اعمال ، مقدمه جرم محسوب شوند به طور

برد ، جرم او تنها  يرا به سرقت م يكند و از داخل گاوصندوق وجوه يم بيشكند و قفل گاوصندوق را تخر يهال را م يورودرود و درب  يم
  اعمال مقدمه سرقت خواهند بود . هيسرقت است و بق

نا نموده را استث دياز جرائم قاعده تشد يمقنن در جرائم متعدد متحد العنوان ، قانونگذار نسبت به بعض انيب يرغم قاعده كل ي: عل ٣ تذكر
متعدد بلا محل صادر  يچك ها ي) ، هرگاه كس ٢٧/٦/١٣٧٥كشور (  يعال وانيد يعموم ئتيه ٦٠٨شماره  هيوحدت رو ياست چنانكه بنابر رأ

بت ، نس ييعنوان جزا كياز جرائم و امكان اندراج آنها تحت  يرغم ارتباط بعض ي. همچنانكه قانونگذار علنخواهد شد ديقاعده تشد مولكند مش
 ٣١٦٠ هيوحدت رو ي، به موجب رأجرم جعل و استفاده از سند مجعول شده است مثلاً در رابطه با يماد از موارد قائل به تعدد يبه بعض

  . شوند نه جرم واحد ي) ، جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم محسوب م١٦/١٢/١٣١٨(
مشمول تعدد هستند اما در واقع جرم  از صور جرائم هرچند به ظاهر يگفت بعض دي: با توجه به آنچه كه در تعدد جرم گفته شد با ٤ تذكر

موضوع جرم واحد محسوب و مشمول  ني، ارديگ يرشوه م ياز كس يرا در چند نوبت متوال يكه مبلغ يمثلاً كارمند، شوند يواحد محسوب م
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است و آن سرقت است و  كند جرم او واحد يم هيتخل ياپيرا در چند شبانه روز و چند نوبت پ يكه انبار غله ا يسارق نكهيا، كماستيتعدد ن
  . ستيمتعدد ن
  

  تكرار جرم 
 يدادگاه ، مجدداً مرتكب جرم يرأ يو اجرا يقطع تيجرم و صدور محكوم كياز تكرار جرم آن است كه شخص پس از ارتكاب  مقصود

خواهد نمود ، چنانكه در  يجار مجازات را دينسبت به جرم دوم قاعده تشد يموضوع مشمول تكرار جرم بوده و قاض نيشود . از نظر قانونگذار ا
تكرار جرم است پس  انينسبت به جرم اول شرط جر يدر هنگام صدور رأ ياست علم و اطلاع قاض يهياشاره شده است . بد نق.م.ا بدا ٤٨ماده 

مقررات اقدام خواهد كرد ، با تذكر دادستان ، دادگاه مطابق  ديرا لحاظ نما يمرتكب مجازات عاد يموضوع برا نيبدون اطلاع از ا ياگر دادگاه
  خواهد بود . ياصلاح يصورت صدور رأ هاقدام ب نياست ا يهيبد

  لازم است :  ريز طيتحقق عنوان تكرار جرم ، احراز شرا ي: با توجه به آنچه كه گفته شد برا ١ تذكر
  مرتكب يقبل تمحكومي – ١
  سابق تيبودن محكوم قطعي – ٢
  تيمحكوم اجراي – ٣
  حكم مزبور يپس از اجرا دجدي جرم ارتكاب – ٤

به زندان  هياست كه محكوم عل يحكم حبس از روز ياست و از نظر قانون اجرا تيحكم ، تحمل محكوم كي ي: مقصود از اجرا ٢ تذكر
 دياز حقوقدانان به ق يشود مشمول تكرار جرم خواهد بود . هرچند برخ يدر حال تحمل حبس مرتكب جرم يشود ، پس اگر كس يم يمعرف
هر كس به  ":  ديگو يق.م.ا م ٤٨قانونگذار در ماده  ي) ول ياتيبه اجرا نكردند ( مانند دكتر شام ب حيو تصر ودنداكتفا نم تيبودن محكوم يقطع

حكم مجدداً مرتكب جرم گردد مشمول تكرار جرم است  يبازدارنده محكوم شود چنانچه بعد از اجرا ايو  يريموجب حكم دادگاه به مجازات تعز
  آورده شود. زياجرا ن ديقانون به نفع متهم اقتضا دارد كه ق ريو تفس

  
  ١٣٩٢تعدد جرم در قانون مجازات اسلامي  ٢-٦
  نحوه محاسبه تعدد جرم در قانون مجازات اسلامي  ١-٢-٦

 وميت كيفري قطعيشود، مشروط به اينكه متهم براي اتهامات متعدد پيشين خود به محكتعدد جرم به ارتكاب جرايم متعدد گفته مي
خواه اين جرايم در فواصل كوتاهي تحقق يافته باشد كه امكان تعقيب و محكوميت متهم در زمان اندك وجود نداشته است و خواه  .رسيده باشد

نن كشور ه مقمتهم متواري بوده يا جرايم او به دلايلي كشف نشده باشد.يكي از علل تشديد مجازات در قوانين جزايي هر كشور تعدد جرم است ك
در باب تعدد جرم، تغييرات اساسي نسبت به  ١٣٩٢ما نيز از ابتداي قانونگذاري به آن توجه داشته است. در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 

  .سته اقانون سابق ايجاد شده و مقنن در ضابطه تعيين مجازات و اجراي آن با توجه به نوع تعدد يا نوع جرم ارتكابي تغييراتي اعمال كرد
  

  صور مختلف تعدد جرم ٢-٢-٦
تعدد جرم داراي صور مختلفي است؛ گاه فردي مرتكب فعل واحدي شده كه داراي عناوين متعدد جرم است و ارتكاب يك عمل و رفتار 

اينكه فردي با استفاده از  گويند. مانندشود. اين نوع تعدد را تعدد معنوي يا اعتباري ميواحد منجر به نقض دو يا چند ماده از قانون مجازات مي
سند مجعول، مبادرت به شروع به كلاهبرداري كند. در اين صورت فعل واحد (ارايه سند مجعول) انجام يافته ولي داراي دو عنوان مجرمانه 

اب جرايم متعدد رود. ارتكشود كه هر يك جرم واحدي به شمار ميهمچنين گاهي فردي مرتكب اعمال متعددي اعم از فعل و ترك فعل مي.است
هاي مختلف به نحوي است كه در فواصل ارتكاب آنها درباره هيچ يك از جرايم ارتكابي حكم محكوميت قطعي صادر نشده است؛ به در زمان

  .عبارت ديگر جرم دوم قبل از آنكه جرم اول منجر به يك محكوميت كيفري قطعي شود، ارتكاب يافته است
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  تعدد در جرايم تعزيري ١-٢-٢-٦
، هر گاه در جرايم تعزيري رفتار واحد داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتكب ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي سال  ١٣١بر اساس ماده 

شود. به عنوان مثال چنانچه شخصي با ارايه سند مجعول شروع به كلاهبرداري كند، صرفاً به يك مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محكوم مي
راي دو عنوان مجرمانه است كه در تعيين مجازات بايد صرفاً يك مجازات و آن هم مجازات بزهي كه در قانون شديدتر است، لحاظ رفتار وي دا

  .شده و مورد حكم قرار گيرد
ين در تعيدرباره مجازات تعدد مادي (واقعي) جرم در جرايم تعزيري نيز بايد گفت كه در قانون مجازات اسلامي، نوع و جنس جرايم ارتكابي 

  .تمجازات و ميزان آن موثر نبوده، بلكه آنچه موثر است، تعداد جرايم ارتكابي و وجود يا نبود حداقل و حداكثر براي مجازات قانوني جرم اس
ل قدر خصوص جرايم تعزيري، هر گاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد يا بيشتر باشد يا در مواردي كه هر كدام از جرايم داراي حدا

سال باشد يا اينكه فاقد حداقل و حداكثر است مانند اينكه مجازات جرم سه سال حبس  ١٠و حداكثر است مانند اينكه مجازات جرمي از سه تا 
  .باشد، در ميزان مجازات موثراست و در هر فرض ضابطه تعيين مجازات متفاوت خواهد بود

هفت و هشت است. به موجب مقررات  موارد، تعدد جرم در جرايم تعزيري درجهتعدد جرم تعزيري داراي استثناهايي است، يكي از اين 
شود. بدين معنا كه اگر هفت و هشت اعمال و اجرا نمي قانون مجازات اسلامي، مقررات تعدد جرم در جرايم تعزيري درجه ١٣٤ماده  ٣تبصره 

به مجازات هر يك از جرايم ارتكابي از نوع درجه هفت و هشت كسي مرتكب جرايم متعدد شود كه داراي مجازات درجه هفت و هشت باشد، 
شود همچنين اگر فردي مرتكب جرايم ها به مورد اجرا گذاشته ميها اعمال و تمامي مجازاتشود و در اجرا نيز قاعده جمع مجازاتمحكوم مي

هاي جرايم اي مجازات درجه يك تا شش باشد، مجازاتمتعددي شود كه برخي از آنها داراي مجازات درجه هفت و هشت باشد و برخي ديگر دار
  .شودها جمع ميدرجه هفت و هشت با مجازات ساير درجه

  
  تعدد جرم در حدود، قصاص و ديات-٢-٢-٢-٦

تعدد درباره حدود، قصاص و ديات حالت متفاوتي دارد و به طور معمول اگر كسي چند بار مرتكب قتل عمد شود، به چند بار مجازات 
شود، يعني به جاي اعمال مجازات اشد، حتي درباره ارتكاب جرايم مستوجب حدود و ديه نيز به همين ترتيب عمل مي.شودمحكوم مي قصاص

نفر  ٤شود. به طور مثال اگر شخصي اگر اعمال مجرمانه يك نوع باشد ولي قرباني آن متعدد باشد، براي هر جرم يك مجازات مستقل تعيين مي
   .توانند نسبت به تقاضاي اجراي آن اقدام كننددفعه مجازات قصاص است كه اولياي دم مي ٤د، مستوجب را به قتل برسان

اين  ١٣٢دهنده دقت بيشتر قانونگذار است. در تبصره يك ماده ، تغييراتي ايجاد شده است كه نشان١٣٩٢در قانون مجازات اسلامي سال 
يا اعدام و تبعيد محكوم شود، تنها اعدام اجرا خواهد شد. به اين معنا كه با وصف ارتكاب چند  قانون آمده است: چنانچه مرتكب به اعدام و حبس

  .شودشود يا در جرايمي از قبيل لواط و زنا، اگر چند مجازات تعيين شود، مجازات اشد اعمال ميجرم، شخص فقط به يك مجازات محكوم مي
، چنانچه دو يا چند جرم حدي در راستاي هم و در يك واقعه باشند، ١٣٩٢مي سال قانون مجازات اسلا ١٣٢ماده  ٣و  ٢بر اساس تبصره 

شود همچنين اگر مرد و زني چند بار با يكديگر مرتكب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت فقط مجازات اشد اجرا مي
اگر شخص به دو يا چند نفر توهيني كند كه مستوجب  ١٣٢ماده  ٤اس تبصره همچنين بر اس.شودباشد، تنها اعدام يا رجم حسب مورد اجرا مي

  .شودقذف باشد، به همان ميزان چند بار، يك مجازات نسبت به او اجرا مي
  

  تعدد جرايم موجب حد و تعزير -٣-٢-٢-٦
اص با همديگر جمع شده و همه آنها در تعدد جرايم موجب حد و تعزير يا جرايم موجب قصاص و تعزير، مجازات جرايم حدي، تعزير و قص

گيرد اما در اجرا بايد ابتدا مجازات جرم حدي يا قصاص اجرا شود و چنانچه اجراي حد يا قصاص موجب سلب حيات مورد حكم و اجرا قرار مي
شرعي باشد و اجراي اينگونه  الناس يا از جمله تعزيرات معينمرتكب شود و اجراي تعزير را منتفي سازد، در اين صورت چنانچه تعزير جزو حق

  .شودتعزيرات موجب تأخير در اجراي حد نشود، ابتدا تعزير اجرا مي
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ناس البه طور مثال فردي به مجازات حدي اعدام براي بزه محاربه محكوم شده و در كنار آن به شلاق تعزيري از حيث ارتكاب فحاشي كه حق
شود ابتدا تعزير اجرا و الناس است و موجب تأخير در اجراي حد اعدام نميعزيري حقاست نيز محكوم شده است. در اين فرض چون شلاق ت

قانون سابق را  ٤٧و  ٤٦، بخشي از اصول مندرج در مواد ١٣٤ابتكار قانونگذار درباره جرايم تعزيري در ماده  .شودسپس مجازات حدي اجرا مي
شته است كه در جرايم موجب تعزير، هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد، دادگاه تغيير داده است. به طور مثال در اين ماده مقنن مقرر دا

مجازات اشد اما اگر جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد،  ٣جرم با  ٣كند يعني براي هر يك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرر را حكم مي
  .كندشروط به اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعيين ميمجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني، م

، ددر هريك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غير قابل اجرا شو
كرده است، در صورتي كه مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه  بينيشود همچنين تبصره دوم اين ماده پيشمجازات اشد بعدي اجرا مي

خاصي داشته باشد، به طور مثال فرد قفل در گاوصندوق را بشكند و سرقت كند يا با اخذ عنوان، مرتكب كلاهبرداري شود، شخص فقط به عنوان 
  .شودسرقت و كلاهبرداري قابل تعقيب است و مقررات تعدد جرم اعمال نمي

بندي شده است، قانونگذار در درجه تقسيم ٨به  ١٩هاي تعزيري طبق ماده ، مجازات١٣٩٢نظر به اينكه در قانون مجازات اسلامي سال 
هاي هفت و ابتكار جديدي به كار برده است. طبق اين تبصره مقررات مربوط به تعدد جرم در مورد جرايم تعزيري درجه ١٣٤ماده  ٤تبصره 

  .شودهاي تعزيري درجه يك تا شش جمع ميها با هم و نيز با مجازاتشود و اين مجازاتسبكتر و كوچكتر اجرا نمي هشت يعني جرايم
ممكن است در حالتي با مجرمي مواجه شويم كه مرتكب جرايم حدي يا مستوجب قصاص و نيز مجازات مستوجب تعزير شده باشد، در 

ها براي هر جرمي تعيين و سپس با هم جمع شوند البته در زمان اجرا ابتدا حد يا قصاص مجازاتكند كه ابتدا اين خصوص قانونگذار تكليف مي
  .شوداجرا مي

در صورتي كه جرم حدي از جنس جرم تعزيري باشد، مانند سرقت حدي و سرقت غير حدي يا زنا و روابط نامشروع  ١٣٥طبق تبصره ماده 
شود، مجازات خاص خود را دارند، مرتكب فقط به مجازات حدي محكوم و مجازات تعزيري ساقط ميكمتر از زنا، با اينكه هر يك از اين جرايم 

  .شودمگر آن كه جرم قذف باشد كه شخص به مجازات توهين و نيز به مجازات قذف محكوم مي
  

 تعدد جرم در قانون جديد مجازات -٤-٢-٢-٦
در جرائم موجب  -١٣١ات سابق است ووحكم تعد دمعنوي رابيان كرده است .قانون مجاز ٤٦قانون مجازات اسلامي تكرار ماده ١٣١ماده 

 .تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم ميشود
ي عناوين متعدده جرم براي تحقق تعدد معنوي، از جمله؛ تعزيري بودن جرايم و واحد بودن فعل ارتكابي است .فعل واحد زماني محل تلاق

ب تكبوده و تعدد معنوي تحقق مي يابد كه تمامي اجزاء اركان مادي و رواني لازم براي تحقق جرايم متعدد موردنظر، در فعل واحد ارتكابي و مر
 .موجود باشد. فقدان جزء يا اجزائي از اركان مادي يا رواني جرايم، تحقق تعدد معنوي را منتفي مي سازد

دي از جرايم تعزيري را مي توان ذكر نمود كه در صورت ارتكاب همزمان با عنوان يا عناوين مجرمانه تعزيري ديگر در قالب مصاديق متعد
 :فعل واحد، مشمول قواعد تعدد معنوي مي گردند، كه در اينجا به ذكر پاره اي از اين جرايم و مصاديق مي پردازيم

 دهش سپرده مال كه شخصي. باشد مي تصور قابل واحد فعل بر امانت در خيانت و رشاء انهمجرم عناوين صدق رشاء و خيانت در امانت: )١
 .را براي انجام امري به كارمند دولت مي دهد، با فعل واحد خود مرتكب جرايم رشاء و خيانت در امانت گرديده است وي به اماني

 هب مالك عنوان به بيع قرارداد انعقاد با را) اماني(وي به شده سپرده غيرمنقول مال كه فردي اقدام  خيانت در امانت و فروش مال غير: )٢
 .توان فعل واحد مشمول عناوين خيانت در امانت و فروش مال غير دانست مي كند، مي منتقل ديگري فرد

ي، دختري را براي ازدواج استفاده از سند مجعول و فريب در ازدواج: فردي كه با ارائه گواهينامه جعلي فارغ التحصيلي در مقطع دكتر )٣
با وي فريب دهد، فعل واحد وي مي تواند هم زمان مشمول عناوين استفاده از سند مجعول و فريب در ازدواج گرديده و تعدد معنوي محسوب 

 .گردد
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برقرار  تماس تلفنيايجاد مزاحمت تلفني و توهين: فردي كه با توجه به خصومت قبلي با فرد ديگر به قصد مزاحمت و به دفعات با وي  )٤
 دنموده و در حين تماس الفاظ توهين آميز نسبت به وي به كار مي برد، فعل واحد وي مشمول عناوين ايجاد مزاحمت تلفني و توهين بوده و تعد

 .معنوي محقق است
به نزاع مي پردازد و از اين شركت در نزاع دسته جمعي و اخلال در نظم عمومي: فردي كه در مكاني عمومي و پرتردد با افراد ديگري  )٥

طريق نظم و آرامش عمومي مختل شود، عمل وي هم زمان مشمول عناوين مجرمانه شركت در نزاع دسته جمعي و اخلال در نظم عمومي بوده 
 .و قاعده تعدد معنوي اعمال مي شود

متهم در دادگاه اقدام به اداء شهادت كذب شهادت كذب و مساعدت در خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت: شخصي كه با قصد تبرئه  )٦
 .مي نمايد فعل واحد وي مشمول عناوين متعدد؛ شهادت دروغ و مساعدت در خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مي گردد

 اب يابد، هم زمانآدم ربايي و قاچاق انسان: اگر آدم ربايي منحصراً با مقاصد سوء؛ فحشاء، برداشت اعضاء و جوارح، بردگي يا ازدواج ارتك )٧
 .نيز گردد ١٣٨٣مي تواند مشمول عنوان مجرمانه قاچاق انسان موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 

بهره كشي و بكارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف و وسيله تكدي قراردادن طفل: عمل و فعل بهره كشي و بكارگيري  )٨
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان) با توجه اركان تشكيل دهنده در صورت ارتكاب، هم  ٣لاف(موضوع ماده كودكان به منظور ارتكاب اعمال خ

 .نيز قرار گيرد )ق.م.ا ٧١٣زمان مي تواند مشمول عنوان كيفري؛ وسيله تكدي قراردادن طفل(موضوع ماده 
 نوع به توجه با –خريب نمايد، فعل واحد وي همزمان مي تواند تخريب و خيانت در امانت: فردي كه مال سپرده شده به وي(اماني) را ت )٩

 .عناوين مجرمانه تخريب نيز گردد از يكي مشمول – تخريب روش و مال
جعل و انتقال مال غير: شخصي كه با حضور در دفترخانه اسناد رسمي و معرفي خود به عنوان مالك و با جعل امضاء مالك اقدام به  )١٠

 .مي كند، عمل و فعل واحد وي مشمول عناوين متعدد جزايي؛ انتقال مال غير و جعل مي گرددانتقال ملك ديگري 
توهين و ايراد صدمه بدني عمدي با چاقو: شخصي كه در يك سمينار علمي به طرف يكي از سخنرانان حمله كرده و با توجه به شدت  )١١

، پس از پايين كشيدن شلوار وي، با استفاده از چاقو اقدام به بريدن آلت تناسلي عصبانيت و به دليل روابط نامشروع سخنران موردنظر با خواهرش
 .وي مي كند، همزمان فعل واحد وي مشمول عناوين مجرمانه؛ ايراد صدمه بدني عمدي با چاقو و توهين مي گردد

م به غصب عنوان(اختيار نمودن عنوان غصب عنوان و شروع به كلاهبرداري: فردي كه به قصد كلاهبرداري و بردن مال ديگري اقدا )١٢
 و مجعول) مي كند اما در نهايت به دلايلي خارج از اختيار، علي رغم توسل به وسيله متقلبانه (غصب عنوان) موفق به بردن مال نمي شود، عمل

 .فعل واحد وي همزمان مي تواند مشمول عناوين متعدد جزايي؛ شروع به كلاهبرداري و غصب عنوان گردد
در جرائم موجب حد، تعدد جرم،  -قانون سابق است ٤٧قانون جديد حكم تعدد در حدود رابيان مي كندوجايگزين تبصره ماده ١٣٢ه ماد

 .موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي كه جرائم ارتكابي و نيز مجازات آنها يكسان باشد
 يكسان آنها مجازات نيز و ارتكابي جرائم كه مواردي در مگر ستا مجازات تعدد موجب جرم تعدد حد موجب جرايم مادهدر اين طبق–الف 

 .باشد
 .چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محكوم گردد، تنها اعدام اجراء ميشود -١وفق تبصره  -ب
ميشود؛ مانند تفخيذ در چنانچه دو يا چند جرم حدي در راستاي هم و در يك واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء  -٢وفق تبصره -چ

 .هنگام لواط كه تنها مجازات لواط اجراء ميشود
 .اق .م١٣٣ماده -ون سابق بوده است .قانون جديد،حكم تعدد مادي در حدود وقصاص را بيان نموده است كه فاقد سابقه در قان ١٣٣ماده 

دي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي شود. لكن چنانچه مجازات ح در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع مي
 .شود قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي

 مجرمانه نتايج واحد، مجرمانه رفتار از كه صورتي در«موضوع تعدد مادي) آمده است: ( ١٣٩٠قانون اسلامي مصوب  ١٣٣ماده  ١در تبصره 
 شود مي عمل فوق مقررات طبق شود، حاصل متعدد
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از اينگونه مجازاتها در قانون مجازات نيز سراغ داريم ولي از انجايي كه مقنن در قانون مجازات تكليف اين مجازاتها را از جهت چگونگي 
ر مباحثي مانند معاونت و شروع به جرم در تعيين اقل و اكثر اين نوع مجازاتها احتساب حداقل و حداكثر مشخص نكرده است،بين حقوقدانان د

 .قول واحدي وجود ندارد
را در اين رابطه و در قسمت مربوط به تعدد  ١٣٤-٣ماده  ٥ قانون مجازات جديد براي جلوگيري از بوجود امدن تفاسير متفاوت، تبصره

 .جرم وضع كرده است
 ؛١٣٤-٣تبصره
تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات، در  -٣تبصره 

  .فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد
  

  ١٣٩٢در قانون مجازات اسلامي تشديد مجازات . ٣,٦
عال خويش شناخته مي شد.. زيرا پيشينيان جرم را پديده اي زيان آور و در بينش نظام هاي حقوقي كهن، بزهكار همواره در آينه ي اف

 دناشي از افعال مادي صرف به شمار مي آوردند و مسئوليت را متوجه كسي مي دانستند كه از فعل او زياني به ديگري مي رسيد. تفاوتي نمي كر
شد. تنها تحقق جنبه موضوعي فعل و نتيجه ي خسارت بار آن مهم بود. كه اين فعل از انسان يا حيوان يا نبات و حتي اشياء بي جان صادر مي 

از اين رو كودك و نوجوان به همان اندازه مسئول افعال خويش شمرده نمي شدند كه پيروكلان جرم چه به عمد و چه به خطا به يك ميزان 
  .مسئوليت داشت

اعل مادي بلكه بر خويشان و بستگان او نيز بار مي شد، زيرا فرد در جامعه علاوه بر آن، در حقوق قديم، مسئوليت ناشي از جرم نه تنها بر ف
به اين ترتيب، مسئوليت جمعي در قبال .هاي باستاني جزء جدايي ناپذير اجتماع خود به شمار مي آمد و به يك معني شخصيت مستقل نداشت

به عنوان عامل انساني در موضوع عدالت كيفري گمنام رها مي جرم از سهم بزهكار به جبران عمل خود تا حدودي بسيار مي كاست و او را 
 تساخت. تأثير اين نوع بينش از فعل مجرمانه را مي توان در بنيادهاي حقوقي معاصر مانند ضمان عاقله كه شاهد مثالي از مسئوليت گروهي اس

كه حقوق كيفري كهن فقط جرم و مجازات را مي شناخت  به وضوح مشاهده كرد. بر اين اساس بسياري از جرم شناسان در روزگار ما مدعي اند
  .و در مجموع از مجرم غافل بود

ادعاي آن را نبايد به اين دليل كه جرم شناسي امروز پديده جنايي را واقعيتي انساني و اجتماعي و روان شناسي بزهكار را فصلي از اين 
ند. ولي برخلاف جرم شناسان امروز كه به شخصيت واقعي يا روان شناسي فردي دانش جديد مي شناسد و تأثير آن را بر رفتار آدمي مي شناخت

و خلق و خوي خاص يكايك بزهكاران توجه دارند، نظر آنان به بزهكاران خصوصاً از اين جهت معطوف بود كه بتوانند بر اساس ضوابط عيني يا 
ان، صفار، تكرار كنندگان جرم جا دهند. به عبارت ديگر شخصيت بروني هر يك را در طبقه و تقسيمات پيشاپيش تعيين شده نظير ديوانگ

  .بزهكاران نه بر اساس شناسايي ذهني كه اكنون در روان شناسي جنايي معمول است بلكه بر مبناي شناسايي عيني تأويل مي شد
لي اين معرفت در محدوده مقولات دستاوردهاي جرم شناسي در يك سده ي اخير هر چند بزهكاران را بهتر به عدالت كيفري شناساند، و

حقوق كيفري كلاسيك همچنان باقي مي ماند. از ديدگاه حقوقي بزهكار كسي است كه مرتكب جرم شده و يا در تحقق آن مداخله داشته است. 
  .اين تعبير با آنچه از شخصيت ناسازگار بزهكار در جرم شناسي تعريف مي شود تفاوت معرفت شناختي دارد

، مجرمي كه مرتكب جرمي مي شود و تحقيقات مقدماتي و صدور قرار مجرميت و بعد كيفر خواست را پشت سر مي گذارد، از جهت عملي
در دادگاه .با توجه به بزه انجام يافته به دادگاه صالح هدايت مي شود تا دادگاه به بررسي عمل و ميزان كيفري كه او بايد تحمل كند بپردازد

بر مجازات موجود باشد و اشكالي بر مسائل عنوان شده وارد نگردد، حكم كيفر صادر مي شود. ولي قاضي براي  چنانچه مقتضيات صدور حكم
 صدور حكم گاه با عللي برخورد مي كند كه تخفيف يا تشديد مجازات را مي طلبد، زيرا هميشه نمي توان عين مجازات قانوني را در مورد مجرم

مجازات در عمل نسبت به محكوم پياده مي شود مسائل متعددي پيش مي آيد كه هر يك در جاي خود در همه ي اين مراحل كه .اعمال كرد
گاهي اوقات عمل مجرمانه اي كه صورت مي گيرد  .مي تواند به نوعي بيشتر شكلي، مجازات را تغيير دهد بي آنكه ماهيت آن را دگرگون سازد
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نفر و انزجار بيشتري را براي افراد جامعه به وجود مي آورد.. در اين حالت مقنن مجازات هاي توأم با خطرات بيشتري براي جامعه بوده و بالمال ت
تنبه م سنگين تري براي اين قبيل افراد منظور مي نمايد. علاوه بر اين ممكن است فردي با وجود آنكه مجازات جرم ارتكابي اوليه را تحمل نموده،

بنمايد و يا اينكه به دفعات مرتكب جرمي شود. در اين مورد نيز قانونگذار براي مرتكب جرم به علت نشده و مجدداً اقدام به تكرار همان جرم 
در مورد علل تشديد مجازات در .تكرار و يا تعدد جرم مسئوليت كيفري بيشتر را قائل است و مجازات هاي سنگين تري را پيش بيني مي كند

كيفيات مخففه كه قاضي دادگاه مي تواند با وجود اين كيفيات در مجازات مرتكب جرم تخفيف قوانين جزائي كنوني بايد توجه داشت كه برعكس 
قائل شود، تشديد مجازات فقط در صورتي امكان پذير است كه اين مجازات از طرف خود قانونگذار پيش بيني شده باشد و دادرس دادگاه نمي 

مجازات از طرف قانون تعيين شده باشد، مجازات جرمي را تشديد نمايد، هر چند كه جرم تواند به ميل و اختيار خود و در غير مواردي كه تشديد 
موجباتي وجود دارد كه به واسطه ي آنها موقعيت بزهكار را از نظر مجازات تشديد مي كند. وقتي فردي مرتكب  .ارتكابي زننده و خطرناك باشد

چند مربوط دانست و بزه ارتكابي را از نظر منطقي و عقلي توجيه كرد. (چون از نظر  جرمي مي شود حادثه اتفاق افتاده را مي توان با عناصري
ري اقانوني تنها علل خاص توجيه كننده و يا تبرئه و معاف كننده مي توانند موجب عدم مجازات باشند) و مجازات را تعديل نمود. اما اگر بزهك

شود يا در لحظات مختلف جرايم گوناگوني را انجام دهد توجيه بزهكاري در اين  علي رغم گذشت و اغماض جامعه، مجدداً جرم جديدي مرتكب
شرايط دشوارتر است و لذا جامعه به دليل احساس خطر، شدت عمل بيشتري نسبت به مجرمان معمول مي دارد. تكرار و تعدد جرم از علل تشديد 

اين نظر هر چند توسط عده .ار و آمادگي او براي ارتكاب جرايم ديگر دارندكننده ي مجازات ها هستند زيرا هر دو دلالت بر حالت خطرناك بزهك
 اي از جرم شناسان مردود اعلام شده اما در قوانين جزائي كشورهاي مختلف با تكرار كنندگان جرم يا كساني كه جرايم متعدد انجام مي دهند

نسبت به تكرار  ١٣٥٢و قانون اصلاحي  ١٣٠٤ازات اسلامي، قانون آزمايشي به نحو شديدتري برخورد مي شود. در ايران قبل از قانون راجع به مج
خود مسائل تازه اي را نيز  ١٣٥٢و تعدد جرم در غالب جرايم معمولاً همان رويه ي كشورهاي اروپايي را تعقيب مي كردند، البته قانون اصلاحي 

   .تفكيك تعزيرات از ديگر مجازات ها تكرار و تعدد را مطرح كرده بود در اين موارد نيز با ١٣٦١قانون راجع به مجازات  .عنوان كرده بود
  

  گيرينتيجه
 مرجع در عليه محكوم مجازات تشديد منع تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر است مگر اينكه قانون آن را تجويز كرده باشد. منع لاص

 جزء امروزه ) كه ٢٩ ، ص١٣٨٤، ، ٢ ج آشوري، ( ها سلاح تساوي با نوعي به كه است جامعه برابر در متهم هاي دفاعي اهرم از يكي تجديدنظر،
 ارتباط نيز است، كرده كسب بدوي ي مرحله در متهم كه حقوقي با نوعي به اين امر .يابد مي ارتباط شود، مي تلقي متهم دفاعي حقوق لوازم
 .دارد

 حكم به و جامعه طرف از نمايندگي به دادستان اينكه به توجه با .است همواج استثنائاتي با قاعده و اصل يك عنوان به مجازات تشديد منع
 مجاز تكليف اين اجراي است، در متهمان محكوميت حكم اجراي ) و ١٠٢ص  ،١٣٧٥ ، ٢ ج شهري،( تعقيب به مكلف بودن تعقيب، قانوني اصل

 دادستان اجازه به ، عمومي حقوق از پاسداري براي مقنن اماّ، نيست، تشديد به دادگاه مكلف چند هر .است شده نيز مجازات تشديد تقاضاي به
 را ايده اين خصوصي، شاكي درخواست به مجازات تشديد تجويز .است داده را مجازات تشديد ي اجازه دادگاه، به و مجازات تشديد درخواست ي
 فرايند در فقط نه ديده بزه ديگر، عبارت به  .كرده است تتقوي رانند، مي سخن كيفري عدالت سيستم در ديده بزه افزون روز نقش امروزه از كه

 تصور اين ديده، بزه نقش به اين اعطاي  .است شده شناخته نقش صاحب نيز مجازات ميزان تعيين و مجازات رساندن به در بلكه ، عمومي دعوي
 حدي در امر اين  .است شده نزديك شود، مي تعقيب ديده زهب سوي از تر بيش جويي كه انتقام هاي ايده به قانونگذار كه ميكند ايجاد ذهن در را

 پسنديده امري شود، كمتر مجازات از برخورداري شكل قضايي به اشتباهات از متهم ي سوءاستفاده از مانع و بينجامد شاكي حقوق تضمين كه به
 .بود خواهد امري نكوهيده شود، نجرم كيفري عدالت سيستم چارچوب در متهم كوبيدن براي اهرمي كه به فرضي در امّا، است،

   



      هاي كشور)(شبكه اطلاعات كنفرانسماهـنامه شـباك
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